
 
 

 
یه استخدام" بر مبتنی در المیزان و فی ظلال اجتماعی زندگی گیریشکل بررسی تطبیقی مبنای  "نظر
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 3صادق گلستانی
 چکیده

تحلیل از روش تطبیقی و  ظلالگیری زندگی اجتماعی المیزان و فیبه هدف شناسایی و تبیین مبنای شکل این تحقیق
ای به این پرسش که آیا انسان پس از کتابخانهمحتوایی و تحلیل منطقی بهره گرفته است و با استفاده از اطلاعات اسنادی و 

سنجش مصلحت زندگی اجتماعی را برگزیده یا ساختار وجودی اش او را به این زندگی سوق داده است؟ پاسخ داده است. 
و ناهمنوایی انسان در  گریاستخدامکند؛ اصل اجتماعی بودن زندگی انسان و میالمیزان این بحث را در دو سطح مطرح 

زندگی اجتماعی. این دو مسئله در واقع دو منشأ و مبنا برای شکل گیری زندگی اجتماعی در نگاه المیزان شمرده شده است 
امر خانواده و  این مسئله را پیوند داده است بهتر است؛ زیرا ظلال در این باره متفاوتالبته نگاه فی ؛که در طول هم قراردارند

بر این نظر است که خانواده  ظلالفیدر تکافل خانوادگی، فطرت و سرمنشأی زندگی اجتماعی را آن دو قلمداد کرده است. 
 ،رحمت ،دوستی ،بر عاطفه های ثابت در فطرت انسان وخواسته ۀهمان خشت اول بنای اجتماعی است. خانواده خود بر پای

 حدودی طبیعی؛ تا بالطبع، تعدیل در توحش وحشیالمیزان به سه نوع انسان؛ است.  ت ایستادهلاات مصالح و مشکیمقتض
آورند، می روی اجتماعی زندگی به خود فطری اغراض و عقلی کمالات تأمین برای که کسانی متقابل و استخدام از نوعی

تعهد، اعتدال، وحدت، مشورت،  داند واز عناصر مهم و اولیه گروه اجتماعی می خانواده را یکی ،ظلالاشاره کرده است و فی
 ظلال برای خانواده بیان کرده است. همنوایی و همکاری از جمله صفاتی اند که فی

فی ظلال. ،، خانواده، زندگی اجتماعی، طبیعت و فطرت، المیزانگریاستخدام ها:کلیدواژه
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 مقدمه و بیان مسئله

کند. گرچه ممکن است کسی در انسان موجودی اجتماعی است و در جمع زندگی میکه تردیدی نیست  
ای زیرا زندگی؛ مسئولانه نخواهد بودانسانی و این زندگی، اما  ،یک دیر یا صومعه زندگی انفرادی داشته باشد

از دیگران بیاموزد و اگر عالم است اگر جاهل است یا  انسانی است که در آن آدمی بکوشد تا دیگران را هدایت کند
هادی گمراهان گردد.  ،ی هدایت جوید و در حالت هدایتیبه دیگران تعلیم دهد، در حالت ضلالت از راهنما

مشکل خود را با استعانت از  ،اگر تهیدستی را دید در صورت توانمندی او را یاری کند و اگر خود تهیدست است
انسان منزوی  پزشک مراجعه کند و اگر طبیب است خود به بالین بیماری برود و... در بیماری به .دیگران رفع نماید
 گاهی افراد فوق العاده ،ناگفته نماند. زندگی او، زندگی انسانی به معنای واقعی نخواهد بود، اما گرچه زندگی دارد

لعاده بودن قادر به تأمین ها، به دلیل فوق ااستمداد از آنیا  شوند که بدون معاشرت با دیگرانای یافت می
ها در باشند و زندگی آنهای عادی میشود که مادون انسانهای خود هستند و گاهی افرادی یافت مینیازمندی

این دو دسته یکی به لحاظ عظمتش و دیگری به خاطر دنائتش از موضوع بحث و ، اما حد زندگی حیوانی است
ها اگر بخواهند زندگی انسانی داشته باشند عموم انسان، اما خارج اند از حد طبیعی هازیرا آن ؛ندامطالعه خارج 

که از زندگی حیوانی برتر باشد و همگام و هماهنگ با زندگی عادی انسانی لازم است با هم زندگی کنند و از 
جتماعی زندگی ا ،مند شوند. با توجه به مطالب مطرح شدهتعاون و همکاری همدیگر برای رفع نیازهای خود بهره

تکامل مادی و معنوی انسان در گرو حیات ؛ به دلیل آنکه و اجتماعی زیستن یک امر روشن و بدیهی است
اجتماعی است و این حیات جمعی نیاز به عوامل روانی و جسمانی دارد که از سوی خدا در اختیار او قرار داده 

زه فطری، به ین نوع زندگی علاوه بر انگیبه ا توجه انسان های عظمت پروردگار است.شده و یکی از بهترین نشانه
ازهای ین نین ایو تأم تر استدن به مراحل بالاتر و کاملیش برای رسیازهای او، و همّت والایخاطر کثرت و تنوّع ن

یکی از محورهای بنیادین گفتگوی اندیشمندان اجتماعی،  .ستیجسمی و روحی بدون زندگی اجتماعی ممکن ن
زندگی اجتماعی است و این موضوع یکی از مباحث مهم در اندیشه دانشمندان اجتماعی دانسته گیری منشأ شکل

های شده است. علما و اندیشمندان زیادی در این مورد به میدان تحقیق آمده اند و هرکدام در سهم خویش، تلاش
ظلال، نیز این مسئله را به  ر فیدر المیزان و سیدقطب د طباطبائیای انجام داده اند که علامه گیر و جانانهچشم

دست بحث قرار داده اند. عواملی که به عنوان منشأ و مبنای این روش از زندگی در این مقاله قلمداد شده است از 
 محورهای اصلی بحث است. 
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چگونه  و فی ظلال المیزان در اجتماعی زندگی گیریشکل مبنایکه پرسش اصلی تحقیق حاضر این است  
المیزان مبنای  ،رسدو تمایزهای میان آن دو وجود دارد؟ فرضیه تحیق این است که به نظر می شباهتاست؟ و چه 

ظلال داند، همانطور که فیاو می گریاستخداماصل اجتماعی بودن زندگی انسان و  گیری زندگی اجتماعی راشکل
  ه است.هسته اولی و سرآغاز این زندگی را خانواده و فطرت اولی او قلمداد کرد

 

 پیشینه تحقیق

یک از آنها با گیری زندگی اجتماعی مقالات و تحقیقاتی تدوین شده است، ولی هیچدر باره مبنای شکل 
بررسی تطبیقی این موضوع، نوآوری بنابراین،  ای این بحث را مورد مطالعه قرار نداده اند؛نگاهی تطبیقی و مقایسه

خواه به  -که از لحاظ پیشینه، مقالات دیگری هم در این زمینه شتر اینبیدهد؛ توضیحتحقیق حاضر را تشکیل می
گران اجتماعی، نوشته شده است و البته از طرف پژوهش -صورت مستقل و خواه غیر مستقل ضمن مباحث دیگر

های مبهم و مجهول این موضوع است؛ به این جنبه ،آنچه که باعث تحریر دوباره در باره این موضوع شده است
آوری مطالب در کنار هم و معنی که در تحقیقات قبلی و انجام شده به صورت تک بعدی تنها و تنها به جمع

تقلیدی  ،نگاه آنها به موضوع گباشد؛ علی الحقیقگونه میتوصیف آنچه دیگران گفته اند، اکتفا شده است و تقلیدی
های خاص خودش را تحقیقی است و خوبیباشد که این شیوه در ذات خود یک نوع روش و توصیفی محض می

که شیوه تحقیقی در این مقاله متمایزتر از تحقیقات قبلی است و آن عبارت است از توصیف در نیز دارد در حالی
طور  کنار مقایسه و تطبیق دو اندیشه که یکی در دامان تمدن تشیع و دیگری در آغوش تسنن زیسته است. همان

ل از لحاظ فکری نیز متفاوت است. نگاه تطبیقی به این موضوع از دریچه فکری دو ظلاکه عقبه المیزان و فی
آنچه مسیر این مقاله را از سایر مقالات ؛ بنابراین، گر دینی، خالی از نوآوری نخواهد بودنظر و دو پژوهشصاحب

مقاله با سایر مقالات نوشته  وجه امتیاز اینسازد، نگاه تطبیقی به این مسئله و موضوع است و این امر دیگر جدا می
 سازد.شده در این زمینه را برجسته و مشخص می

  

 چهارچوب مفهومی
اصطلاح "زندگی اجتماعی" دارد و بر آن بنا شده  حاضر ریشه درۀ لمقاو ستون فقرات  مفهومیارچوب هچ 

ای این است که ماهیت معنزندگی انسان اجتماعی، بهاست. تعاریف متعددی از این اصطلاح ارائه شده است؛ "
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ها، ماهیت اجتماعی دارد و جز با تقسیم ها، کارها و فعالیتها و برخورداریاجتماعی دارد؛ از طرفی نیازها، بهره
 ،از طرف دیگر .ها، در داخل یک سلسله سنن و نظامات میسّر نیستها و تقسیم رفع نیازمندیکارها و تقسیم بهره

یعنی ؛ " 19-18: 1372مرتضی،  ،)مطهری"کندها، بر عموم، حکومت میها، خلق و خویها، ایدهنوعی اندیشه
، حیاکت لانها اجتماع کنند تا یکی برای دیگری طحانی و آن دیگر برای او خبازی نماید و فباید در مدینهانسان 
)سبزواری، ".ورزدبر مزاحم خود مباغضت میخواهد و می یم طبع خود رالابهمان خیاطت، پس هر یک م کند و

نویسد: زندگی اجتماعی برای انسان، ضروری است می خلدون با اشاره به همین معناابن  .215: 1370هادی، 
کنند؛ به این معنا که زیست اجتماعی برای انسان می که حکما از این مسأله به مدنی بالطبع بودن انسان یاد

ای سبحان انسان را به نیازهایی آفریده که رفع آن از حیطه توانایی فردی او بیرون است ضرورت دارد؛ زیرا که خد
فخر رازی   .41-42: 1978بن خلدون، ا)و ناگزیر است که به مساعدت دیگران در زندگی اجتماعی روی آورد

تفاوت انسان با سایر حیوانات در این است که به  ،نیز این مفهوم را در همین معنا به کار برده است. به اعتقاد وی
تواند به خوبی از پس معیشت خود برآید. به همین دلیل ناگزیر است تا در زندگی اجتماعی از کمک تنهایی نمی

   .555/ 2: 1410،فخر رازی)نامندانسان را مدنی بالطبع می ،رودیگران بهره ببرد؛ از این
، همو؛ 119/ 2 :1425طباطبائی، )ق شده است که میل به زندگی اجتماعی داردطوری خلانسان بهبنابراین،  
 1425، و)همشودق میلااط "استخدام"علت وجود خصوصیتی است که بر آن این ویژگی نیز به  .2/48:  1391

اعتباری  گرفته از ادراکاتنشأتدر فرایند استخدام، انسان با هدف نیل به کمال با استفاده از احکام   .51-50:
های در این میان، تفاوت  .2/118 :1991، و)هم دگیرخدمت  بهنوع خود را  د تا افراد همکنخویش، کوشش می

شود و این خود، می سبب سود بردن بعضی افراد از بعضی دیگر ،های طبیعی و اکتسابی افرادموجود در توانایی
 ،رواین مرج و نابودی انسان را در پی خواهد داشت. از و د که استمرار آن، هرجداردنبال  ها را بهف انسانلااخت

 گریاستخدامفات یادشده که در خصوصیت لاانسان برای حفظ امنیت اجتماع انسانی و برطرف کردن تهدید اخت
مراجعه به   .44، ص1379، وهم ،120، ص2: 1425، و)همبردمی بشر ریشه دارد، به ضرورت قانونگذاری پی

اندیشمندان دینی از جمله حلی است که ریستی راهلاهای سکوروش جای استفاده ازدین در زندگی اجتماعی به
زیرا در  ؛دنکنبرای حفظ قانون در جامعه در مواجهه با طبع سرکش انسانی طرح می و سیدقطب ئیعلامه طباطبا

؛ نی، ناظری درونی نیز برای حفظ قوانین لحاظ شده استبر وجود قوانین مجازات و نظارت بیرو وهلاع اسلام دین
در این آیه عناصر سه گانه معنوی)خدا، رسول و  . 105 )توبه،«قُلِ اعمَلُوا فَسَیَرَاللهُ عَمَلَکُم وَ رَسُولُه وَالمُؤمِنُونَ »
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ست که خداوند ای امومنان  به عنوان ناظر خوانده شده است؛ این سه ناظر علی الحقیقت وجدان سالم و فطری
رو قوانین این ازدر جوهر ذاتی هرکس به ودیعت گذاشته و مومنان خداباور از طریق پیامبران، آنرا بدست آورده اند. 

 کند. نه و متعالی ایجاد میدلادینی از نظر تأمین امنیت در روابط اجتماعی، نوعی استخدام تعاملی عا
 

تأثیر بر  تأثیر بر اجتماع نتیجه اعتبار
 آزادی

نسبت اجتماع و 
 آزادی

استخدام: 
انسان در 
روابط با 

همنوعان 
خویش 

پیوسته به 
-دنبال

سودخود 
 است.

خارج از 
چارچوب 

قوانین 
 الهی

 یک
 سویه

ظلم و سیطره 
طلبی/ تحقق 

روابط 
اجتماعی 
 ناعادلانه

تولید ناامنی 
اجتماعی/مکتب 
امنیتی اجتماعی 

متدانی 
حداقلی/حد 

 اکثری

سلب آزادی 
متدانی 

)ناعادلانه ؛ 
آزادی 

حداقلی/ 
 حداکثری

تقدیم امنیت اجتماعی 
آزادی بر آزادی/ تقدیم

 بر امنیت اجتماعی

عدالت: 
خواستار 

سود 
 همگانی

در 
چارچوب 

قوانین 
 الهی

دوسو
 یه

برابری/تحقق 
روابط 

اجتماعی 
 عادلانه

تولید امنیت 
عادلانه/ مکتب 

امنیت اجتماعی 
 متعالی

آزادی 
متعادلی 

 )عادلانه 

تعادل و تلازم اجتماع 
 و آزادی

 
ست که این زندگی با کدام فرایند آغاز شده است؟ آیا منشأ و مبنایی برای ا شود اینسوالی که مطرح می

و سیدقطب در این باره  طباطبائیاندیشمند معاصر یعنی  آغازش وجود دارد؟ نظر دانشمندان دینی بالخصوص دو
   و ادامه بحث خواهیم خواند.چیست؟ پاسخ آن را در لابلا
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 عدالت اجتماعی
آن چه   .83/ 11 :1408)ابن منظور، عدل به معنای میانه روی، مساوات، برابری، کارمیانهعدالت از ریشه  

شود، عدالت است و چنین انسانی مستقیم و اعتدال و مرتبی و استقامت و انتظام میۀ که در نفوس انسانی مای
حد وسط، ضد جور،  ،همچنین عدل به معنای حکم به حق  .همان)متضاد آن جور است راست و درست است و

)سجادی، مقابل ظلم است و به معنای احقاق حق و اخراج حق از باطل است و امر متوسط میان افراط و تفریط
وی، دادگری تر است، عدل به معنای برابری و تساآنچه در این تعریف به مفهوم مورد نظر ما نزدیک  .47: 1375

 .و انصاف و مفاهیمی از این قبیل و نیز حکم به حق است
در  است. اجتماع ها در ساحتو شایستگی هااستحقاق ،تناسب عدالت اجتماعی به معنای رعایتپس  

. ای باید در جایگاه شایسته خویش جای گیرد و در پی جایگاه دیگران برنیایدو طبقه صنف این تعریف، هر گروه و
او تعیین  استعداد و استحقاق است و مرتبت هر کس بنابر جامعه اجتماعی مبتنی بر احوال و افعال اعضای عدالت

  .37۶ها، ص )فرهنگ واژهشودمی
 امبن

ها و آن دسته از گزاره و قواعد شناخته شده و اصول موضوعه ،نکته دیگر اینکه مراد از مبنا در این مقاله 
باشند. در حقیقت این اندیشه و تکوین فکری و نظریه پردازی مفسر تأثیرگذار میابزارهای شناخت هستند که در 

های دانند که در تمام حوزههمچون روحی میرا ی نمبا مبانی مانند روح در قالب جسم است. به دیگر تعبیر،
شناسی ختلف جامعههای مهای اجتماعی را در حوزه، کنشنیپرداز با تکیه بر آن مبااجتماعی جریان دارد و نظریه

های اجتماعی شده که موجب تولید برخی نظریه ی استمعرفتی نیآن مبامنظور نویسنده ؛ بنابراین، کندتحلیل می
  است.

 استخدام
نوع است که منشأ بسیاری از نکته پایانی اینکه استخدام در این مقاله به معنای اخص آن یعنی استخدام هم 

نوع به طور اعم و از باب ممکن در تفسیر محور بحث استخدام اشیاء و غیر همو  باشدهای اجتماعی مینابرابری
مثال نیز مطرح شده باشد که مقصود نیست؛ زیرا منظور نویسنده از "استخدام" نوع اول آن یعنی )استخدام هم 

 نوع  است.
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 گیری زندگی اجتماعی در المیزانمبنای شکل 

بالطبع است یا بالاختیار؟ به عبارت دیگر آیا انسان پس از سنجش مصلحت این مسئله که آیا انسان مدنی  
زندگی اجتماعی، آن را برگزیده یا ساختار وجودی اش او را به این زندگی سوق داده است؟ این پرسش سابقه 

 کند:طولانی در تاریخ تفکر اجتماعی دارد. مرحوم علامه این بحث را در المیزان در دو سطح مطرح می
 ف  اصل اجتماعی بودن زندگی انسان. ال
 و ناهمنوایی انسان در زندگی اجتماعی. گریاستخدامب   
گیری جامعه و زندگی اجتماعی در نگاه المیزان شمرده این دو مسئله در واقع دو منشأ و مبنا برای شکل 

قابل جستجو و بررسی  شوند که در طول هم قرار دارند. پاسخ اصلی به پرسش این مقاله در این دو محورمی
 است.

 فطری بودن اصل زندگی اجتماعی
داند و این ویژگی را در راستای تأمین نیازهای وجودی انسان اصل زندگی اجتماعی را فطری می ،المیزان 

کند؛ به این صورت که نوع انسان، دارای غایات وجودی است که دستیابی به آن تنها در سایه زندگی تعریف می
سازد؛ گردد. دلیل این امر، مجهز شدن او به عناصری است که او را نیازمند به دیگران میکان پذیر میاجتماعی ام

 1۶ ؛199/ 12؛ 155/ 11 :1425طباطبائی، )مانند نری و مادگی، عواطف و احساسات و فراوانی نیازهای متراکم
شود، آن غایت و سعادت عالیه انسان که بواسطه آن، از سایر انواع حیوانی متمایز می ،به عبارت دیگر ؛ 192/

کند که خدای سبحان او را به نیروهای مختلف و ترکیب وجودی خاصی مجهز نماید تا به تنهای نتواند اقتضا می
گیری از فکر، اراده و کار هرهبه این نیازهای عجیب و متنوعش اقدام نماید و ناگزیر به زندگی اجتماعی شود تا با ب

)همان، دیگران بتواند در دستیابی به نیازهای مربوط به خوردن، نوشیدن، پوشش، مسکن، ازدواج و... موفق گردد
های طبیعی است که مراد از کمالات وجودی؛ اعم از کمالات مادی و معنوی است؛ بلکه جنبه بنابراین،  .189/ 8

جنبه مادی آن دارد و کمالات مادی بدون کمالات معنوی موضوعیت و ارزشی معنوی آن تقدم رتبی نسبت به 
 د.کرتواند آن را مقدمه تأمین کمالات معنوی معرفی ندارد و تنها می

کند و المیزان در موارد مختلف برای تبیین اجتماعی بودن زندگی انسان از مفهوم "حکم فطری" استفاده می 
معلول حکم فطرت شمرده است؛ به این معنا که فطرت با دیدن نیازهای  اجتماعی بودن زندگی اجتماعی را

و  80و  49/ 8)همان، کندمختلف و ناتوانی انسان در رفع این نیازها، به ضرورت زندگی اجتماعی حکم می
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مراد از حکم فطری در اینجا همان حکم برخاسته از ساختار وجودی انسان؛ از قبیل  ،در واقع  .119/ 9؛ 189
ترین منشأ تکوین جامعه را دو عنصر نیز بدان اشاره شده است. المیزان اولین و مهم ریات منطقی است که قبلاا فط

 گردد.گیری خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی میداند که موجب شکلغریزه جنسی و عاطفی می
تجربه کرده است، اجتماع خانوادگی کند: "اولین اجتماعی که بشر علامه این فرایند را چنین تعریف می  

گیری زیرا جهاز تناسلی و نیاز جنسی، قویترین عامل طبیعی برای شکل ؛است که بواسطه ازدواج تحقق یافته است
زندگی خانوادگی است، به این دلیل که این نیاز بر خلاف نیازهایی مثل تغذیه بدون وجود طرف دیگر بر طرف 

  .93/ 4)همان، گرددنمی
هر یک از این دو دستگاه که در زن و مرد قرار داده شده است بدون دیگری ناقص و نیازمند  ،عبارت دیگربه  

 1۶)همان، گرددتولید نسل محقق می گیرد که متعاقباا کاملی شکل می به آن است و از مجموع آن دو، یک واحد
عنوان کوچکترین واحد اجتماعی شکل بر اساس یک نیاز فطری، زندگی خانوادگی به  ،در واقع  .108/ 3؛ 1۶۶/

)همان، قبیله، عشیره و جوامع مدنی بزرگ بوجود آمد ،گرفت و سپس با گسترش تولید نسل و توسعه آن، به تدریج
هر چند تشکیل اصل رندگی اجتماعی برای رسیدن انسان به کمالات و غایات وجودی انسان  بنابراین،  .32/ 12

این زندگی، غرایز عاطفی و جنسی است که در ساختار وجودی انسان قرار داده  ترین عامل ایجاداست؛ ولی مهم
 شده است و نیز نیازهای متنوع زیستی که بشر به تنهایی قادر به تأمین آن نیست.

در اندیشه المیزان، اصل اجتماعی بودن انسان، نیاز به اثبات ندارد و همواره بشر زندگی اجتماعی را گذرانده  
کریم نیز در  کند. قرآنه تاریخ بشر و آثار بجامانده از دوران کهن، نیز همین واقعیت را گزارش میاست؛ چنانچ

فرقان نمونه و شاهد آن  54آل عمران و 195زخرف،  32حجرات،  13آیات مختلف بدان خبر داده است؛ آیات
 است.
با توجه به آنچه در مطالب بالا به اصل فطری بودن زندگی اجتماعی از منظر "المیزان" بیان شد و اینکه  

کند و اجتماعی بودن زندگی می المیزان برای تبیین اجتماعی بودن زندگی انسان از مفهوم "حکم فطری" استفاده
طرفه است  استخدام یک گی اجتماعی وداند، ناظر به جبر محض بودن زنداجتماعی را معلول حکم فطرت، می

از طرف دیگر خوی فطری انسان و  که انسان از لحاظ فطری محکوم و مجبور به تن دادن زندگی اجتماعی است
و دال  دادن به زندگی اجتماعی است بیانگر خوی استخدام دوطرفه و دوسویه و عادلانه انسان استکه همانا تن

 بر آن.
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کند؟ می پاسخ داده شود که المیزان، همنوایی و تعاون اجتماعی را چگونه ارزیابی اکنون باید به این پرسش 
 دهد.بحث بعدی به عنوان مبنای دیگر تشکیل زندگی اجتماعی است که به این پرسش، پاسخ می

 
  انسانطبیعی و تعاون اضطرای  گریاستخدامخوی 

در این  .شودزندگی اجتماعی در المیزان شمرده میگیری شکلدومین مبنای انسان به عنوان  گریاستخدام 
به عنوان یکی از مقومات پایداری حیات اجتماعی است،  ،همنوایی اجتماعی گیری تعاون ومبنا نحوه شکل

دهد ند و به این پرسش پاسخ میکمدنیت انسان را بررسی می ومه مسأله همنوایی و به تعبیر الاع .شودبررسی می
دهند و تعاون اجتماعی دارند؟ آیا همانطور که گرایش به اصل زندگی به قواعد جامعه تن می هاکه چرا انسان

اجتماعی برخاسته از طبیعت اولی انسان است، همنوایی انسان و پذیرش قواعد و عدالت اجتماعی نیز از همین 
د و این ویژگی را جزء کنانسان را مطرح می گریاستخدامدر پاسخ به این مسأله،  وی خیزد؟ خاستگاه برمی

نویسد: شمرد؛ چنانکه میزیستن را برخاسته از اضطرار می همنوایی و مدنی، اما داندطبیعت اولی انسان می
نویسد: می شمرد؛ چنانکهزیستن را برخاسته از اضطرار می انسان بر خاسته از طبیعیت او نیست؛ یعنی 1مدنیت

است که سعی  گریاستخدامبلکه انسان دارای طبیعت  ؛دهدوی را به سمت مدنیت سوق نمی ،مدنیت طبیعت او
به نفع خودش استخدام کند. چنین کسی در  -اعم امور طبیعی، گیاهی و حیوانی-کند هر چه را که توانست؛ می

یابد، شبیه خود میتر است، ولی از آنجا که همنوعش را در همین ویژگی افراد همنوع خودش جری گریاستخدام
؛ 145 /3)همان، شودتن داده و به حقوقی شبیه حقوق خود برای او نیز قایل می ،آمیز ناگزیر به زندگی مسالمت

  .191/ 1۶؛ 18/100؛ 1۶/191؛ 2۶0 /10؛ 270 /7؛ 341 /۶
کید دارند؛ به عنوان نمولابه اعتقاد ع  نه آیاتی که مه، مفاد آیات مختلف قرآن کریم نیز بر همین ویژگی تأ

 117 /2 :1425طباطبائی، )کنندتوصیف می 4ستم پیشگی وکفرانگری 3،طغیان گری 2،انسان را به حریص بودن
شاهدش  .مسأله مدنیت و همنوایی، ناشی از طبیعت ثانوی انسان است نه طبیعت اولی او بنابراین،  .2۶1 /10و  

                                                      
. منظور از مدنیت در ادبیات المییزان، همنوایی و تعاون و پذیرش عدالت اجتماعی اسججت، نه اصججل زندگی اجتماعی که مقتضججای  1

 فطرت به معنای عام یا ساختار وجودی انسان است.
سانَ خُلِقَ هَلُوعاا  . » 2 نإ ِ

 .19 ،معارج« إِنَّ الْإ
سانَ . » 3 نإ ِ

غیکَلَاّ إِنَّ الْإ  .۶،؛ علق«لَیَطإ
ار. » 4 سانَ لَظَلُومٌ کَفَّ نإ ِ

صُوها إِنَّ الْإ هِ لا تُحإ مَتَ اللَّ وا نِعإ تُمُوهُ وَ إِنإ تَعُدُّ  .34،؛ ابراهیم«وَ آتاکُمإ مِنإ کُلِّ ما سَأَلإ
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نیازی نمود به جان و مال و نوامیس دیگران احساس بیاین است که هر گاه این انسان اجتماعی، قوی شد و از 
اگر  و  2/294و  342 /۶و   10/2۶1)همان، کندمی کشد و استثمارشانکند به بردگیشان میشان تجاوز می

داد؛ بایست جریان غالب زندگی اجتماعی بشر را شکل میعدالت اجتماعی مقتضای طبیعت اولی انسان بود، می
های کشورهای قوی نسبت به ملتهای ضعیف که در طول تاریخ وجود ظلم است. ف اینلاخ در حالی که واقعیت

قابل ذکر   .117 /2 همان،)نمونه آن است ،شود ادامه یافتهادعای عصر آزادی و تمدن می داشته و تا به امروز که
از این ویژگی اجتماعی انسان؛ یعنی ناهمنوایی و تن دادن اجباری وی به تعاون  طباطبائیمه لااست که ع

   .12۶ – 117/  2و  28 /12)همان،  کندیاد می «مدنی بالطبع بودن»اجتماعی، به 
داند نه انسان را ناشی از طبیعت وی می گریاستخدامآید که المیزان خوی از مطالب یادشده به دست می 

اصطلاح "فطرت" تفکیک قایل است؛ یعنی انسان از  معنی که المیزان بین اصطلاح "طبیعت" و فطرتش؛ به این
ولی از لحاظ فطرت مستخدم عادلانه و دوسویه  ،گر یک سویه و ناعادلانه استلحاظ طبیعت مستخدم و استخدام

مقهور است و ناشی از ویژگی استخدام یکطرفه و ناعادلانه مذموم و ؛ بنابراین، گر اجتماعی استبه معنای تعاون
 طغیانگری، و ناسپاسی انسان است و استخدام دوسویه و عادلانه ممدوح و ناشی از صفت عطوفت انسان است.

 
 فات اجتماعیلاانسان و اخت گریاستخدام

 .شودمی فات اجتماعی به عنوان یکی از مبانی منظومه معرفت اجتماعی وحیانی المیزان شمردهلاوجود اخت 
شناسان شمرد و نه مثل جامعهیشناسان کارکردگرا، نظم را طبیعی حیات اجتماعی مالمیزان نه همچون جامعه

ف در جامعه را امری لامه اختلاکند. عف را در نبرد طبقاتی دو گروه دارا و ندار جستجو میلاتضادگرا منشأ اخت
مزایای  ف فطری در دستیابی بهلااخت ،تقاد ایشانکند. به اعهای فطری جستجو میطبیعی شمرده و آن را در ویژگی

فرشتگان   .111 /2و   203/  ۶، )هماندهدمی های مختلف سوقفات و دشمنیلازندگی، بشر را به سوی اخت
این ویژگی فطری بود که به هنگام معرفی انسان به عنوان خلیفه الهی او را به خونریز بودن  الهی نیز با شناخت

ماء »...شتگان گفتند: فر ؛توصیف نمودند فِکُ الدِّ سِدُ فِیها وَ یَسإ عَلُ فِیها مَنإ یُفإ مه در تبیین لاع  .30بقره، .«)..أَتَجإ
ای های فطری، حضور انسان دارای نیروی غضب و شهوت را در جامعهمدعای فرشتگان با اشاره به برخی ویژگی

 :1425)طباطبائی، فات معرفی نموده استلااختاین  که با محدویت منابع مادی و تزاحمات همراه است، موجب
گونه  سازد، استخدام است. همانعنصر کلیدی که المیزان برای تبیین این مسأله اجتماعی مطرح می  .115،/ 1
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داند، در برابر مه همنوایی و تعاون اجتماعی را مستند به اضطرار و جزو طبیعت ثانی انسان میلاکه گذشت ع
فات اجتماعی را به عنوان یکی از لوازم لادهد. ایشان وجود اختکه طبیعت اولی او را شکل می گریاستخدام
نوع بشر به حسب طبیعتش استخدامگر است و همین ویِژگی او را به »فرماید: می، شمردانسان می گریاستخدام

و  118و  131 /2همان، ) «.کشاندون حیاتش میئف و فساد در همه شلاسمت تشکیل اجتماع مدنی و نیز به اخت
  .132و  124

گیری توانمندان  را ابزار بهره گریاستخدامها،  های نابرابر انسانتواناییهای طبیعی و ایشان با اشاره به تفاوت 
  .118 و 124-2/125همان، )کندمی اجتماعی معرفی فاتلااز ضعیفان جامعه و در نتیجه اخت

را به شواهد تاریخی نیز مستند نماید. به باور ایشان تا آنجا که تجربه  کند این ویژگی فطریمه سعی میلاع
اند از مسأله استخدام  اند و منقرض شدهه یک از جوامعی که در طول تاریخ آمد هیچ ،دهدتاریخی بشر نشان می

های  نگف اجتماعی جدا نبودند. مشاهده حوادث اجتماعی دوران ما نیز گویای همین واقعیت است؛ جلاو اخت
-کشیها و بهرهها انسان را نابود کرده است و زورگویی خانمان براندازی که به وقوع پیوسته و نبردهایی که میلیون

ف لاهایی که نسبت به جان و مال و عرض مردم وجود دارد، همگی از آن واقعیت فطری؛ یعنی استخدام و اخت
تمدن شمرده  افتد که عصر فرهنگ وعصری اتفاق می کند. جالب این که مسایل یادشده دراجتماعی حکایت می

  .132-2/131)همان، اند دوران تاریکی و جهالت بودهدر هایی که  شود، حال چه رسد به قرنمی
ولی  ،ف در زندگی اجتماعی استلاانسان منشأ طبیعی اخت گریاستخدامقابل ذکر است هر چند  

ف نقش بزرگ دارد؛ از همین رو است که در جوامع ساده و لامحدودیت منافع زندگی در بروز و تشدید این اخت
سوره بقره را مؤید همین واقعیت  213آیه  ،فی در جوامع وجود نداشته است. المیزانلاابتدایی تاریخ بشر اخت

اسُ أُ »:شمردمی هُ ا مگا کانَ النَّ نَ واحِدَةا فَبَعَثَ اللَّ کُمَ بَیإ حَقِّ لِیَحإ کِتابَ بِالإ زَلَ مَعَهُمُ الإ ذِرِینَ وَ أَنإ رِینَ وَ مُنإ ینَ مُبَشِّ بِیِّ لنَّ
تَلَفُوا فِیهِ  اسِ فِیمَا اخإ ای بر بشر گذشت که شناخت ناچیزی نسبت به نویسد: دورهمه در تفسیر این آیه میلا؛ ع«النَّ

آوردند، طبیعی ترین شکل ممکن بدست میی زندگی را با بسیطرموز زندگی و اسرار طبیعت داشتند. وسایل بقا
اش  به تدریج بر علم و توانایی، اما دهدف قابل توجهی و فساد مؤثری رخ نمیلاای اختاست که در چنین جامعه

ها  اناییمندی از آن مزایا بدست آورد. این توی برای بهرهابرده و روش تازه اضافه شده و به مزایای جدید زندگی پی
ظهور  ،خواندف فطری که غریزه استخدام بدان فرا میلاباعث گردید تا آن اخت، های طبیعی افراددر کنار تفاوت

  .2/124: 1425)همان، یابد
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 همنوایی فطری انسان
کید فراوان بر آن دارد و بخشی مهمی از اندیشه گریاستخدام  اش را بر های اجتماعی و حیانیکه المیزان تأ

دهد. در فرهنگ قرآن کریم، ساختار عد از ابعاد وجودی انسان را شکل میدهد، تنها یک بُ محور آن سازمان می
دهد که منشأ دو نوع کنش در زندگی عد مادی و ملکوتی یا انسانی و حیوانی تشکیل میوجودی انسان را دو بُ 

های طبیعت انسان است و ویژگی ، معطوف بهگریاستخدامهای حیوانی چون گردند. ویژگیاجتماعی می
های یابد. البته این دو بعد از خصلتمی ارجاع ،ملکوتی او به فطرت به معنای خاص که در مقابل غریزه است

روح انسان هستند؛ در واقع روح مجرد انسان دارای دو گرایش طبیعی و ملکوتی یا غریزی و الهی است. به تعبیر 
ک سلسله غرایز حیوانی که وجه مشترک انسان با حیوان است و یک سلسله غرایز مرکب از ی ،افراد انسان ،مطهری

جویی و غریزه زیبایی که ارکان اولیه شخصیت انسانی عالی؛ نظیر غریزه دینی و غریزه اخلاقی و غریزه حقیقت
  .3۶: 1385)مطهری، مرتضی، انسان و مابه الامتیاز انسان از سایر حیوانات است

که در قرآن کریم نسبت به انسان وارد شده مربوط به این دو بعد وجودی اوست. به گفته آیت  هاییمدح و ذم 
 )نساء،، ضعیف 38 )محمد، ای چون؛ بخیلقرآن در آیات متعددی انسان را به ویژگی های نکوهیده ،الله جوادی

توصیف کرده است و   11)اسراء، ، و عجول 21)معارج، ، منوع 20 )معارج،، جزوع 19 )معارج،، هلوع 28
گردد و منشأ پیدایش این اوصاف ها به طبیعت انسان بازمیده است. همه این ویژگیکربخاطر آن، انسان را سرزنش 

جهاد . های فراطبیعی)فطری  اوسته منشأ صفات فضیلت، جاذبهکهای طبیعی انسان است؛ چنانرذیله، جاذبه
  .22و78 :1381)جوادی آملی، عبدالله، ات استاکبر یا اوسط، صحنه نبرد میان این دو دسته صف

انسان در فرهنگ قرآن نسبت متفاوتی با گرایش و بینش دارد؛ او به لحاظ بینش ملهم به  ،از منظر المیزان 
 ؛ 8 )شمس،«فَاَلهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقوَاهَا» :کندخیر و شر است؛ یعنی خوبی و بدی را به لحاظ فطری درک می

اش را به آن الهام کرد ؛ ملهم بودن انسان نسبت به فجور و تقوا، همان عقل عملی و از پرهیزگاری )پلیدکاری و
گرایش فطری اما   .20/299 :1425طباطبائی، )های خلقت آن استعناصر کامل شدن تسویه نفس و از ویژگی

وبی و بدی را به صورت فطری هرچند انسان به لحاظ بینش خ؛ بنابراین، انسان تنها به سوی خیر تنظیم شده است
بَ اِلَیکُمُ الِامَانَ » گرایش فطری انسان تنها به سمت خیر سازماندهی شده است؛، اما کنددرک می وَ لَکِنَّ الَلَهَ جَبَّ

هَ اِلَیکُمُ الکُفرَ وَ الفُسُوقَ وَالعِصیَانَ  نَهُ فِی قُلُوبِکُم وَ کَرَّ سبحان اگر به مطابق این آیه خدای   .7 )حجرات،«وَ زَیَّ
شیطان این امکان را داده تا بتواند کفر و فسق را نزد انسان، زیبا جلوه دهد، ایمان را نیز در قلب انسان زینت داده و 
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  .12/1۶3 :1425طباطبائی، )ده استکرمحبوبش 
فطرت  ای نیست که هرچه را بر او تحمیل کنند، بپذیرد. از منظر قرآنانسان چون لوح نانوشته بنابراین،  

کند. انسان در مسیر مستقیم قرار دارد؛ برای همین از میل به هرگونه تباهی، تعبیر به انحراف از صراط مستقیم می
بر او  -تحت تأثیر تربیت خانوادگی یا اجتماعی-آید؛ ولی گرایش به باطل می هر انسانی صادق و امین به دنیا

-غارتگران نیز در فضای عدالت به تقسیم مال غارت شود. بخاطر همین ویژگی فطری است که حتیمی عارض

-42:  1378)جوادی آملی، کنندمی پردازند و فرد متجاوز در تقسیم این اموال را به جرم خیانت توبیخشده، می
43.   

از جهت فطری، مدنی ، اما مطابق آنچه گفته شد، اگرچه انسان به لحاظ طبیعت خودخواه و مستخدم است 
انسان توحش فطری و تمدن فطری دارد؛ یعنی انسان به لحاظ فطرت  ،ت. به گفته برخی فیلسوفانو الهی صفت اس

متمدن و خداشناس و خواهان عدالت اجتماعی و کمک به همنوعان خود است؛ ولکن از لحاظ طبع اولی که به 
استثمار دیگران،  گردد که پیرو شهوت و عضب است، جزء به استخدام و استعباد وطین و طبیعت بدنی باز می

  .417: 1372؛ 439-10/438 :1385)جوادی آملی، اندیشدنمی
بر اساس آنچه بیان شد، ساختار دوبعدی وجودی انسان دو نوع کنش فردی و اجتماعی متفاوت را ایجاد  

ی هاکند و گرایش ملکوتی، محرک کنشجهانی را فراهم میهای مادی و اینعد طبیعی انسان زمینهکند؛ بُ می
های برخاسته از این دو ویژگی در واقع غایات وجودی انسان را که سعادت دنیوی و معنوی و الهی اند. کنش

های مادی که مرتبط با نیازهای گیری زندگی اجتماعی را کنشکند. پس منشأ شکلاخروی انسان است، تأمین می
 دهد.شکل می ،جنسی و از دواج باشد

های مادی کنش انسانی، لذت در خوردن و رفتار جنسی را تدبیر حکیمانه خدای المیزان با اشاره به انگیزه 
وسیله انسان برای بقا و استمرار نسل تحریک گردد و اگر چنین تدبیری در متن خلفت  داند تا بدینسبحان می

یب غرض نبود، رغبتی برای تشکیل زندگی اجتماعی و تحمل رنج و سختی در این مسیر وجود نداشت و بدین ترت
و رفتار خودخواهانه انسان که همه ابزار  گریاستخدام  .109-3/108 :1425طباطبائی، )رفتخلفت از بین می

های برخاسته از بُعد مادی و طبیعی اش به کار بگیرد، جلوه دیگر کنشها و منافع شخصیرا در مسیر تأمین خواسته
 ،پذیردمی رون از چارچوب عقلانیت ابزاری صرف، صورتهای مادی و بیهایی که بدون انگیزهکنش انسان است.

های ارزشی؛ نشانگر وجود همان محرک برخاسته از ساختار ملکوتی وجودی انسان است. دعوت قرآن به کنش
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در انسان یک سلسله میل و جاذبه معنوی وجود دارد که  ،معنوی در ساختار وجودی انسان است. به گفته مطهری
دهد که دایره فعالیتش را از حدود مادیات توسعه دهد جود ندارد این جاذبه به انسان امکان میدر سایر جانداران و

  .30-29: 1381)مطهری، و تا افق عالی معنویات بکشاند
قرآن کریم جامعه  ،مصداق بارز آن است. به عنوان نمونه ،آیات مربوط به انفاق، عدالت، احسان و جهاد 

دهد؛ هرچند در چارچوب سازوکارهای مادی و عقلانیت ابزاری نگنجد و ایمانی را به التزام به عدالت فرمان می
ای کسانی که ایمان آورده اید پیوسته به عدالت » این کنش خسارت و ضرر فرد یا گروه را به دنبال داشته باشد. 

 «د به زیان خودتان یا به زیان پدر، مادر و خویشاوندان شما باشد...قیام کنید و برای خدا گواهی دهید! هرچن
  .135)نساء، 
 

 ظلالگیری زندگی اجتماعی در فیمبنای شکل
ای اولی و منشأ زندگی اجتماعی تفسیر فی ظلال القرآن به چند نوع از گروه انسانی اشاره کرده است و هسته 

خانوادگی، قطب بر این نظر است که خانواده همان خشت اول بنای در تکافل را خانواده قلمداد کرده است. 
ات یهای ثابت در فطرت انسان و بر عاطفه و دوستی و رحمت و مقتضاجتماعی است. خانواده خود بر پایه خواسته

 )سیدکنددا مییق نشو و نما پلاای است که در آن و در سایه آن آداب و اخانهیت ایستاده و آشلامصالح و مشک
ل روحی و عاطفی یدل ،ولوژیکییل بیآورد: دلت نظام خانواده مییل را برای اهمیوی سه دل . 138: 1379قطب، 

 .تییل شخصیدل و
 

 الف( خانواده
فطری ایمانی ژرفی  احساساین  1خانواده به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی و هسته اولیه نهاد اجتماعی. 
)سیدقطب، انشدن رهروان راه خدا و در پیشاپیش آنان فرزندان و همسر راحساس عشق به چندین براب است؛
  سوره فرقان . 74، تحت آیه 2/17 :1996

عشیره: این جمع انسانی که عامل پیوند خون و نسب است، به عنوان یکی از صورت جامعه انسانی 
سید قطب در فی ظلال القرآن، این جمع انسانی را به عنوان   .49-48: 1372)ولی الله، برزگر گلیشمی، است

                                                      
 .سوره فرقان بر ازدواج و تشکیل خانواده تاکید دارند 74سوره رعد،  38. آیات  1
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 ۀرابط و رحم و خویشاوندی بر جای باشد ۀصل ،دستور داده است: نویسدرابطه بزرگ اسانیت، خوانده است. می
وی در تفسیر فی ظلال، تحکیم  ره بقره .وس 27؛ ذیل تفسیر آیه1/50 :1996)پیشین، گرددانسانیت بزرگ مراعات

ها و برچیدن پایداری شیرازه امور اجتماعی حیات بشری و انسان سبب تقویت و ای و خانوادگی راروابط عشیره
که پیوند بخورد و بر ، آنچه را که خدا دستور داده استوقتی انسان»هرج و مرج و فساد اجتماعی دانسته است؛ 

شود گردد و روابط و پیوندها گسیخته میامور مردمان و دستاویز انسانها پاره می یزهدوام باشد بگسلاند، دیگر شیرا
   .1/51 :1996)همان،  «.گیردکند و هرج و مرج جهان را فرا میو در زمین فساد بروز می

د دارد که متشکل از چند عشیره است؛ بین اعضای قبیله نظیر عشیره، روابط نسبی و سببی وجو ،تیرهیا  قبیله 
که عامل اتحاد بین آنهاست. روابط عاطفی بین افراد یک قبیله با توجه به گسترش عرضی آن به استحکام روابط 

نَاکُم یا أَ ی» سیدقطب در تفسیر این آیه  .1372/51)برزگر، باشدمذکور بین افراد یک عشیره نمی ا خَلَقإ اسُ إِنَّ هَا النَّ
نَاکُمإ  ن ذَکَرٍ وَأُنثَی وَجَعَلإ هَ عَلِ مِّ قَاکُمإ إِنَّ اللَّ هِ أَتإ رَمَکُمإ عِندَ اللَّ کإ   .13حجرات،)«رٌ یمٌ خَبِ ی شُعُوباا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَ

ای کسانی  »نویسد: داند. همانطور که خداوند فرموده است. میهارا عامل شناخت و معرفت یکدیگر میملت
ها و ملتهای مختلف هستید، شما همه از یک ها و قبیلهکه نژادها و رنگهای گوناگونی دارید، و ای کسانی که تیره

اید. پس اختلاف نورزید و پراکنده نگردید و به پیکار همدیگر برنخیزید و شاخه شاخه و دسته دسته اصل یگانه
  .3/43 :1996، سیدقطب)«.نشوید و تفرقه پیدا نکنید

 
 اجتماعی در فی ظلال گروه ویژگی
آید و نیز یکی از جمله حساب می خانواده که عنصر اصلی و اولی تشکیل زندگی اجتماعی در فی ظلال به 

 باشد.های ذیل میهای اجتماعی دانسته شده است، متصف به ویژگیانواع گروه
مشورت نیز جایز ترک نماز جایز نیست، ترکبرای مسلمان گونه کههمان»گوید: سید قطب می مشورت:. 1

  .229 /5  :199۶، سیدقطب)«.جامعه استکارهایی که در ارتباط با مصالح عمومی نیست، به خصوص در
)سید قطب، است اسلامی قرار دادهسیاست اسلام و یکی از اصول زندگی مشورت را اصل سوم در سید قطب

هُمإ وَ »  83 – 82 :1379   یفِ  شاوِرإ
َ رِ اَلإ مشورت در قالب صورتی کهاما  گوید:سید قطب می  159، آل عمران)«مإ

واگذار  پس صورت آن به شرایط زمان و مکان قالب مشخص و غیر قابل تغییری ندارد.آن باید انجام شود، یک
برای مشورت،  ،گویدهمچنین می شده است تا این ویژگی و امتیاز درزندگی اجتماعی اسلامی عملی گردد.
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 /25  :199۶، )سیدقطبآن بستگی به مقتضیات زمان داردو کیفیت اجرایت نشده اس مشخص خاصی مقررات
299 – 300 . 

نهد از آن بابت که همه وحدت: انسان مسلمان در جامعه بنای روابط اجتماعی خویش را بر وحدت می. 2
در سراسر جامعه آثار خود را آشکار  در اصل و ریشه همانند دیگر اند. وحدت درون گروهی و برون گروهی نیز

ها حول و محور باور و عقیده مشترک و تقوای الهی باشند و اعضای آنها از جایگاه سازد. از نظر قرآنی اگر گروهمی
گرای و تعدد در موارد گوناگون، های دیگر آگاهی یابند، در عین کثرتخویش در درون گروه و در قبال کنش با گروه

های زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی و... ین با یکدیگر وحدت دارند و مردم در تمامی عرصهبه طور بنیاد
-سوره حجرات، می 11 . سید قطب در تفسیر آیه 10۶: 1387)غفاری، حسین،  گردندخویش جویای حق می

روه مسلمانان گکار در میان، اصلمحبت و مودت و صلح و صفا وتعاون و همکاری و اتحاد و اتفاق»فرماید: 
 . 3/29 :199۶، سیدقطب) «.است

های مختلف های در حوزهاعتدال: با نگاه به تاریخ جوامع بشری و تامل در زندگی افراد، افراط و تفریط. 3
، های گوناگون اجتماعی شاهد آن هستیمشود که امروزه نیز در مکاتب فکری و عرصهها دیده میآنان در میان گروه

های مختلف باشند. همانطور که افراد در جامعه قرآنی در حوزهجامعه قرآنی دارای مواضعی معتدل میافراد در اما 
،  ۶7، ؛ فرقان7،)طلاقها، در هزینه 20)مزمل، ، در عبادات 77؛ مائده 1)حجرات، از قبیل: اعتدال در امر دین

داشته باشد؛ از منظر فی ظلال این نوع اعتدال در   88-87 ،)مائدهمندی از زندگی و مواهب مادیدر بهره
صاحب مال آزاد نیست هرطوریکه بخواهد دست خود را ببندد »: نویسدچارچوب قوانین باید رعایت گردد. می

م فرد به لالیکن در اس که بخواهد انفاق کند گرچه این تصرف ذاتی بوده به خود فرد مربوط است و و هر طوری
 ،سیدقطب)«لیکن در چهارچوبی از حدود شود که هر چه بخواهد بکند، فرد آزادی دارد ویحال خود واگذار نم

های حیاتی و موضوعات امنیت  ویژه عدالت اجتماعی نیز یکی دیگر از ارزش مصالح اجتماعی به  .242بی تا: 
تواند مالیاتی حاکم می»؛ است شهروندان اقتصادی محدودکننده آزادی که است قطب سید شهاقتصادی در اندی

در اموال مردم قرار دهد و وصول نماید و این اختیار البته هیچ قید و شرطی جز رعایت مصالح عمومی ملت و 
  .2/27۶ :199۶ ؛1387سید قطب، )«.تحقق دادن یک عدالت کامل اجتماعی ندارد

همیاری بین افراد گروه های انسان و گروه قرآنی در فی ظلال تعاون و تعاون و همیاری: از دیگر ویژگی. 4
ها و استعدادها، اختلاف و ها و اختلاف دادهها و خویها، و دگرگونی سرشتها و رنگاختلاف زبان، اما است
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بلکه باعث همکاری و همیاری در اقدام به جملگی  ؛باشدتنوعی است که مقتضی کشمکش و دشمنانگی نمی
؛ ادامه تفسیر آیه 3/43 :199۶، سیدقطب)«.ها استنیازمندیو برآوردن تمام  ، و انجام همگی تکالیفوظائف

  .سوره حجرات 13
هاست. انسان های اجتماعی از دیدگاه فی ظلال وفا به عهد و تعهدات و پیمانژگی گروهیتعهد: از دیگر و. 5

ها رام به پیماناین اساس احت به حکم فطرت و به منظور تامین نیازهای خویش، تمایل به زندگی اجتماعی دارد. بر
نقض عهد در جامعه انسانی به عنوان خصایص منفور در جامعه ؛ بنابراین، و لزوم عمل به آن نیز ریشه فطری دارد

تقویت روابط اجتماعی در گرو رعایت اخلاق است که حلقه وصل اوصاف، وفای به ؛ بنابراین، گرددتلقی می
سازد، آنکه به لحاظ فردی، انسان را به خداوند نزدیک می باشد این فضیلت اخلاقی علاوه برعهد و پیمان می

ذِ یا أَ ی»سازد. در تفسیر این آیه می ترزنجیره روابط اجتماعی را مستحکم عُقُودِ نَ آمَنُواإ یهَا الَّ فُواإ بِالإ  سید  .1مائده،)«أَوإ
 و دعقو بدین دهدکهمی دستور مؤمنان به و نامد،می  دعقو) را مقرّرات و ضوابط ، اینجهان دانیز»د: نویسمی

بیان »: کندمی سپس سیدقطب این ضوابط و قرارات را چنین تفسیر  .2/354 :199۶، سیدقطب)«کنند وفا عهود
 و هاملّت با مؤمن روابط ملّت عبودیّت،و  الوهیّت حقیقت ،درست دۀیعق عبادی، و شجرعی احکام از بسیاری
 چیزی به نمودن عمل و کردن حکم وکمال تمام به مؤمن، ملّت مشاکل و فیوظا گوناگون، هایمذهب و هامکتب

 ،است فجرموده نازل خدا کهچیزهائی از برخی از برداشتن دست و برگشت از پجرهیز ،است فرموده نجازل خدا که
 و بغض و محبّت و مهر از شدن متأثّرو  شخصی احساسات از پیروی اثر بر دادگری ترک و ستمگری از پرهیز و

همه و همه در مقررات شامل هستند که باید در برابر اینها تعهد و وفاداری   .355)همان / «گران.دی با عداوت
 تحکیم گردد.

 سو،یک از شد، بیان ظلال"گیری زندگی اجتماعی از منظر فی"مبنای شکل ۀبا توجه به مطالبی که دربار 
انتخاب خانواده به  حق جمله از شهروندی و حق زندگی اجتماعی حقوق دارای وی دیدگاه از جامعهدر  انسان

. از سوی دیگر، باشدمی و... آزادی بیان حق حق تربیت خانوادگی و ای اولی زندگی اجتماعی،عنوان هسته
 )امنیت اجتماعی استبداد وی، اییشههیچکس حق ندارد آنها را از آن حقوق، محروم کند. در واقع، در اند

 شود، جایگاهی ندارد.به استخدام یکطرفه منجر می که اجتماعی  آزادی عدم و حداقلی ایمتدانیه عیاجتما
 بر حداقلی  اینیهمتدا) اجتماعی تعهدفرض تقدم در فی ظلال، سیدقطب یشه توان گفت که در اندمی بنابراین،

 که سرآغاز آن، خانواده است؛نیست. بلکه انسان در زندگی اجتماعی  پذیرفته اجتماعی همیاری و همکاری
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به تعبیری در یا  مفاهیم: همچون، تعهد، مشورت، همکاری اجتماعی و... در کنارهم و متلازم یکدیگر باشند
گردد و خانواده در طول هم باشند و نه در عرض یکدیگر. در چنین حالت به استخدام عادلانه و دوطرفه منتهی می

داشته باشد همانطور که تکافل خانوادگی به استخدام دوسویه و ای نشو و نمای سالم میچنین جامعه
گردد؛ یعنی )تحقق عدالت اجتماعی  در تمام می همراه استخدام عادلانهیا  ای حد اکثری دوطرفه)متعالیه

 ها.عرصه
 

 ب( فطرت
انسان  زیرا دهد، فطرت انسانی است؛ظلال، منشأ دیگری که فرایند زندگی اجتماعی را شکل میاز منظر فی 

شان یدر فطرت ا ».... شودبا این وجدان درونی قادر به کشف اموری غیرمادی و غیرمحدود به قیود مادی می
 یدهد خدا را بشناسد و او را پرستش کند. وقتیکه به فطرت اجازه م یعت نهاده است، استعدادیاستعداد را به ود

غمبران یده اند و به کژراهه افتاده اند، خدا پیمنحرف گرد ،ندکرده ا یریکناره گ یها از فطرت خداشناس که انسان
   .1/20 :1387، سیدقطب)«او برگردانند یشان را به سویشان روانه کرده است تا ایخود را به سو

بلکه آن را ؛ در اینجا تفسیر فی ظلال، نه تنها فطرت را به عنوان مبنای انسان شناختی قلمداد کرده است 
رَةَ »ه در تفسیر آیه کبرای تمامی رسوم و آداب اجتماعی و زندگی اجتماعی، قرار داده است. چنانمحور و اساس  فِطإ

تِ  هِ الَّ اسَ عَلَ  یاللَّ دِ یفَطَرَ النَّ هِ یهَا لا تَبإ قِ اللَّ ان فطرت نفس یله مین وسیبد یروند قرآن»گوید: می  .30روم،)«لَ لِخَلإ
موافق  یآنها با قانون هست یند و هر دویآنها ساختار خدا یهر دو ؛سازدمی ن ارتباط برقرارین دیو سرشت ا یبشر

ده است، یرا آفر یکه د ل بشر یگرند. خدائیکدیکرد هماهنگ با یآنها در سرشت و در رو یند، و هر دویآواو هم
آن را دوا بکند و آن را از  یمارین را فرو فرستاده است تا بر دل فرمان براند و دل را بگرداند و بیین آیهم اوست که ا

، سیدقطب)«ن هم ثابت و استوار استی. فطرت ثابت و استوار است، و د.انحراف بازدارد و بر راه راست بدارد.
به این معنی که آداب و  ؛زندرسومات اجتماعی پیوند می های فطری را با آداب وسیدقطب انگیزه  .1/59 :1387

-یفطرت نم یهازهیاسلام با انگ»نویسد: ه میکچنان رمنشأی فطری دارند.رسومات اجتماعی اصالتاا فطری و س
گرداند و یز مییدهد و پاک و تمیفطرت را نظم و نظام م یهازهیبلکه اسلام انگ ؛شمرد یجنگد و آنها را زشت نم

و  یاز آداب روح یاریگردند که بسیم یدهد تا بدانجا که محوریبرد و اوج میبالاتر م یوانیآنها را از سطح ح
  .1/15 :1996، سیدقطب)«گردندیرامون آن میپ یرسوم اجتماع
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فطرت  ،شودهمانطور که دین به عنوان مبنای معرفت حساب می ،وی فطرت را در کنار دین قرار داده است  
یم را دارد فطرت تواند اشیارا درک و مفاهیم اجتماعی را تفسیر و تعلیل کند. اگر دین توان تبیین مفاهسالم نیز می

نیز که برخواسته از دین و منابع الهی است توان شناخت اشیارا دارد. از نظر محقق رمز و پیام اصلی دیدگاه تفسیر 
 خدای و سالم، مانند دین از امورات ثابت و لایتغیر استفی ظلال در مقایسه دین و فطرت این است که فطرت

تواند امری را تایید و یارد کند؛ فطرت سالم هم در بحث شناخت و میهمانطور که دین منبع و مرجع امورات است 
چیزی که به فطرت ثابت شود در حقانیت آن تردیدی وجود ندارد؛ چراکه فطرت  بعنوان مبنا تلقی خواهد شد.

ید آن عرفتی برای انسان م؛ بنابراین، ستا مانند دین موّید حکم است و هرآنچه را که دین تایید بکند فطرت هم موّ
آید؛ شناخت درست و صحیحی خواهد بود و در حقانیت آن تردید که از دریچه و عینک فطرت سالم، بدست می

 وجود ندارد. 

 

 ظلالهای المیزان و فیمقایسه یافته

 هاالف( شباهت
 گیری زندگی اجتماعیفطرت منشأ شکل

انسان  وجودی نیازهای تأمین راستای در را ویژگی این و داندمی فطری را اجتماعی زندگی اصل المیزان 
زندگی  سایه در تنها آن به دستیابی که است وجودی غایات دارای انسان، نوع که صورت این به کند؛می تعریف

 سازد؛می دیگران به نیازمند را او که است عناصری به او شدن مجهز امر، این دلیل گردد،می پذیر امکان اجتماعی
 199 / 12  ؛155 /11 :1425)طباطبائی،  متراکم نیازمندهای فراوانی و احساسات و عواطفمادگی،  و نری نظیر

  .192/ 16 ؛ 14 و
رسومات اجتماعی به این معنی که آداب و رسومات  زند با آداب وهای فطری را پیوند میظلال نیز انگیزهفی 

جنگد و یفطرت نم یهازهیاسلام با انگ»نویسد: چنانچه می اجتماعی اصالتاا فطری و سرمنشأی فطری دارند.
گرداند و آنها را از یز مییدهد و پاک و تمیفطرت را نظم و نظام م یهازهیشمرد. بلکه اسلام انگ یآنها را زشت نم

و رسوم  یاز آداب روح یاریگردند که بسیم یجا که محور دهد تا بدانیبرد و اوج میبالاتر م یوانیسطح ح
  .1/15 :1387، سیدقطب) «.گردندیآن م رامونیپ یاجتماع
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 تمدن فطری و توحش طبیعی
 خانوادگی تربیت تأثیر تحت باطل به گرایش ولی آید؛می دنیا به امین و از لحاظ فطری، صادق انسانی هر 

شود که این همان خوی طبیعی اوست؛ چنانچه در حدیث صحیح مُؤیّد این ادعا می عارض او بر یا اجتماعی
محمد، بخاری، حدیث )«ه،انِ سَ جِّ مَ یو ه، أَ انِ رَ صِّ نَ یو ه، أَ انِ دَ وِّ هَ ی واهُ بَ أَ ، فَ ةِ طرَ ی الفِ لَ عَ  دُ ولَ ی إلاَّ  ودٍ ولُ ن مَ ا مِ مَ » است:آمده 

گاهی ویژگی فطری را قهراا از انسان  طبق این حدیث، جامعه و زندگی طبیعی . 2658؛ مسلم، حدیث1359
دو را  مانند کسی که فطرت خلقت حیوانی را از او تغییر دهد مثل قطع گوش و ... خدا راه خیر وشر هر ؛گیردمی

اگرچه انتخاب شر سبب  ،کند جبری وجود نداردکدام را که انتخاب می هر ،در اختیار انسان قرار داده است
 گردد.و انتخاب راه راست و خیر سبب خوشنودی او می نارضایتی خدا

 مدنی جهت فطری، از، اما است؛ مستخدم و خودخواه طبیعت لحاظ به اگر انسان شد، گفته آنچه مطابق 
 خود همنوعان به کمک و اجتماعی عدالت خواهان و و خداشناس متمدناا فطرت انسان یعنی است؛ الهی صفت و

 انسان چند هر است، عضب و شهوت پیرو د،گردباز می بدنی و طبیعت طین به که اولی طبع نظر از لکن است؛
 خیر به سمت تنها انسان فطری گرایش، اما کند؛می درک فطری صورت به را بدی و خوبی بینش، لحاظ به

هَ  لکِنَّ  وَ » :است شده سازماندهی بَ  اللَّ کُمُ  حَبَّ یمانَ  إِلَیإ ِ
نَهُ  وَ  الْإ هَ  وَ  قُلُوبِکُمإ  فِی زَیَّ کُمُ  کَرَّ رَ  إِلَیإ کُفإ فُسُوقَ  وَ  الإ  وَ  الإ

یانَ  عِصإ نویسد: می به کمالش برساند؛ خواهد انسان رامی ونداین نظر است که خدا ر؛ سیدقطب ب 7حجرات،)«الإ
فه اش یکه بر حسب سرشت و وظ یکمال ین درجهیبلندتر یرد تا او را به سویگیدستش را م ین پجروردگارییآ»

 این و کندمی مطرح را انسان گریاستخدامالمیزان   .1/1 :1387، سیدقطب)«ن گشته است، بالا ببرد.یش معیبرا
 چنانکه شمرد؛می اضطرار از برخاسته را مدنی زیستن و همنوایی، اما داندمی انسان اولی طبیعت جزء را ویژگی

 د؛دهنمی سوق مدنیت سمت به را وی او یعنی طبیعت نیست؛ او طبیعیت از خاسته بر 1انسان مدنیت» نویسد:می
 کند استخدام خودش نفع به توانست؛ که را چه کند هرمی سعی که است گریاستخدام طبیعت دارای انسان بلکه

 ویژگی همین در را همنوعش که آنجا از ولی است، ترجری خودش همنوع افراد گریاستخدامدر  کسی چنین
-می قایل نیز او برای خود حقوق شبیه حقوقی به و داده تن آمیزمسالمت زندگی به ناگزیر یابد،می خود شبیه

  .191/ 1۶ ، 199 /18  و1۶/191  و ، 10/20۶  و270 /7  و ۶/341  و 145 /3  :199۶، سیدقطب)شود

                                                      
ست، اجتماعی عدالت پذیرش و تعاون و همنوایی المییزان، ادبیات در مدنیت از . منظور 1 صل نه ا ضای  که اجتماعی زندگی ا مقت

 .است انسان وجودی ساختار یا عام معنای به فطرت
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 عدم اصالت محسوسات در نظام اجتماعی  
هردو به ناقص بودن و ناتوانایی ادراکات حسی معتقدند. اعتقاد ناکافی بودن ادراکات  ظلالالمیزان و فی 

اجتماعی که بر  یها منابع معرفتی نظام اجتماعی، یکی از افتراقات نظام اجتماعی قرآن با سایر نظامحسّی در 
ی جز انکار از نظر اسلام، اعتقاد به اصالت حس، نتیجهو  باشدمی، اصالت ماده و محسوسات پایه ریزی شده اند

و بر طبق آن، فرد   .1/31۶ :1425ئی، طباطبا)توحید و مقاومت در برابر مسایل معنوی و باطنی، نخواهد داشت
-منافع مادی و حسی را بر معارف الهی و اخلاق فاضله ترجیح داده و مفهوم انسانیت به فراموشی سپرده می

  .1/317)همان، شود
 

 هاب( تفاوت
 اصل اجتماعی بودن زندگی جمعی 

مورد مبنای زندگی اجتماعی صورت ظلال در ای که درباره وجوه اشتراکی المیزان و فیبا توجه به مقایسه 
گرفت بدون شک وجه افتراقی آنها در این زمینه نیز قابل بررسی است. المیزان در باره سرآغاز و سرمنشأ زندگی 

؛ دهدکند و مبنای این زندگی را با آن اصل پیوند میاجتماعی به اصل اجتماعی بودن زندگی انسان، استدلال می
ظلال به گیری زندگی اجتماعی در المیزان برجسته و نمایان است که فیان مبانی شکلاین اصل به عنوبنابراین، 

 این اصل نپرداخته است.
 

 خانواده 
ای اولی و سرآغاز داند و آن را به عنوان هستهظلال سنگ بنیاد و سرلوحه زندگی اجتماعی را خانواده میفی 

المیزان به عنوان منشأی زندگی اجتماعی، بیان نکرده است و به آن این زندگی قلمداد کرده است که این مبنا را 
 ظلال، دانسته شده است.از خصوصیات و وجوه افتراقی در فی؛ بنابراین، نپرداخته است

 
 خوی طبیعی

داند؛ به این معنی که المیزان بین اصطلاح انسان را ناشی از خوی طبیعی وی می گریاستخدامالمیزان خوی  
؛ انسان ریشه در طبیعتش دارد نه در فطرتش گریاستخداماصطلاح "فطرت" تفکیک قایل است؛ یعنی  و"طبیعت" 
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 توان این مورد را نیز از امتیازات المیزان به حساب آورد.میبنابراین، 
 

 همنوایی و اضطرار
انسان بر خاسته  نویسد: مدنیتشمرد؛ چنانکه میزیستن را برخاسته از اضطرار می همنوایی و مدنیالمیزان  

دهد. ولی از آنجا که همنوعش را در از طبیعیت او نیست؛ مدنیت طبیعت او وی را به سمت مدنیت سوق نمی
تن داده و به حقوقی شبیه حقوق خود برای او نیز  ،آمیز یابد، ناگزیر به زندگی مسالمتهمین ویژگی شبیه خود می

گیریم که پیوند دادن پس نتیجه می ؛این سبک بیان نکرده است این شیوه برخورد را فی ظلال بهو  شودقایل می
 مدنی زیستن را با اضطرار و ناچاری از امتیازات المیزان دانسته و به آن نسبت داد.

 
یابی دیدگاه  هاارز

های فکری و اعتقادی سیدقطب در فی ظلال و علامه در المیزان، دهد که عقبه و زمینهآورده مقاله نشان می 
؛ سیدقطب و علامه، هم از لحاظ جایگاه با هم تفاوت دارند و هم از لحاظ اندیشه استوت و جدا از هم متفا

های سیدقطب در مقام یک کنشگر و فعال اجتماعی سیاسی قرار دارد و عملاا با اندیشه. اندیشندجدا از یکدیگر می
ان مصر گویای این ادعاست. البته علامه دنهای زکند. کشاندن ایشان به پشت میلهمخالف و نامطلوب مبارزه می

؛ بنابراین، کندو اکتفا میاست پرداز و صاحب نظر، به مباحث جهان اسلام نگاه کرده در جایگاه یک نظریه
های  گیرد. شرایط مذهبی و گرایشسیدقطب در جریان سنت فعال و علامه در جریان سنت غیر فعال قرار می

کند. به همین خاطر سیدقطب در فی ظلال با عقبه که دو اندیشمند را از هم جدا می فقهی نیز از جمله مواردی اند
دهد و علامه با عقبه و اسلام پاسخ می نهای مارکسیستی و رادیکالیسمی به مباحث جهاو زمینه کلامی با سویه

 کند.نگاه می گفته ودر برابر شبهات وارده، پاسخ  عرفانی هایای حکمت صدرای و فلسفی با رگهزمینه
ها، نتایج و پیامدهای خاص خود را دارد و بدون شک منتج به این دو نحوه مواجه به جهان اسلام و پدیده 

نتایج متفاوتی است. سیدقطب بیشتر در مقام یک کنشگر اجتماعی فعال با یک عقبه کلام اسلامی که به موضوع 
تر از آنچه کند. متفاوتم را با این عقبه تفسیر میو مسایل جهان اسلا شودمصر، ظاهر می اسلام در کانتکس

پیوند کلامی و عقیدتی به کلام اشعری دارد و نسبت به جهان  ،اندیشد. این که سید قطبمی کند،علامه تفسیر می
تر از آن است که های اجتماعی، متفاوتکند به معنای این است که تفسیر وی از پدیدهاسلام با این عقبه نگاه می
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ها، کم رنگ بودن جنبه عقلانی در این نوع تفسیر است؛ زیرا گرایش به ی دارد. یکی از این تفاوتئعلامه طباطبا
به این معناست که  ،کندبیشتر به نقل محور و نگاه ثانوی و ابزاری داشتن به عقل را تبلیغ می که کلام اشعریعقبه 

از سوی دیگر علامه با رویکرد گراید. محوری" میبه "نقلبرد و محوریت اصلی عقل را در استدلالات از بین می
کند کند و مفاهیم برخاسته از آیات قرآن کریم را با این زاویه تفسیر میو عقبه فلسفی در کانتکس ایران، تبارز می

عقلانی  ترین کارشترین و مقدمید؛ زیرا عقبه فلسفی، اصلیآمی تر به چشمکه جنبه عقلانی بودن این رویکرد قوی
هاست. از طرف دیگر علامه به فقه جعفری و اندیشه فقهی آن باورمند است، نقش عقل را "اِثباتگرِ" کردن پدیده

؛ باشدظلال در مقام "کاشف و پرده بردار" از حکم میکند. در حالی که جایگاه عقل در باور فیحکم ارزیابی می
یّد نقل و در خدمت آن قرار دارد.میاِزای نقل قرار ن این مکتب عقل در دربنابراین،   گیرد بلکه مُؤَ

داند و باورمند است که توان حرکت در بیرون از این سید قطب عقل بشری و هستی انسان را محدود می 
 :199۶، سیدقطب)تواند حقایق را درک کند و باید در چارچوب وحی عمل کندمرزها را ندارد و به تنهای نمی

، ق را داردیحقا کتوان در ییتنها ن باور است که عقل انسان بهیمه بر اعلا، اما  2/808، همان؛ سیدقطب، 3/۶
دن عقل را یت رسیفعلبه راه  یغضب یروهایو ن یشهو یروهایان که نین بیرسد؛ با ایت نمیبه فعل یبدون وحاما 

ند و یت را ببیکند تا واقعیعقل باز م یسازد و راه را برایاست که منظر فکر را روشن م یبندند و تنها وحیم
 .ص دهدیتشخ

 باشناسی سیاسی، منتسب به روش" نظم جدید اسلامی")خلافت اسلامی  است که سید قطب در معرفت 
علامه در المیزان از میان سه روش   .1352مسجد جامعی، )گیردقرار می سلفیه و همفکرانشان در این سنت

طباطبائی، )ت دینی  به روش اجتماعی وحیانی باورمند است)استبدادی، حکومت اجتماعی و حکوم حکومتی
  .285 /13؛ 294 /12 :1425
در تکافل خانوادگی، قطب بر این نظر است که خانواده همان خشت اول بنای با توجه به تحلیل فوق،  

ات یو مقتضهای ثابت در فطرت انسان و بر عاطفه و دوستی و رحمت اجتماعی است. خانواده خود بر پایه خواسته
)سید  کنددا مییق نشو و نما پلاای است که در آن و در سایه آن آداب و اخانهیت ایستاده و آشلامصالح و مشک

ریشه در نظریه استخدام  فرایند زندگی اجتماعی، از خوی فطری انسان که ،علامهبه باور و بنا   138: 1379قطب، 
ه یک از جوامعی که در طول تاریخ آمد دهد؛ هیچبشر نشان می تا آنجا که تجربه تاریخیگیرد؛ دارد، نشأت می

ف اجتماعی جدا نبودند. مشاهده حوادث اجتماعی دوران ما نیز لااند از مسأله استخدام و اخت اند و منقرض شده
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  .118/و 124-2/125 :1425طباطبائی، )گویای همین واقعیت است

 گیرینتیجه

 :وار به قرار شرح زیر استطور فهرست ، بهیند نهایی این مقالهآبر
گیری زندگی اجتماعی قلمداد شده است. المیزان انسان در المیزان یکی از مبانی شکل گریاستخدام .1

سویه و بر  این مفهوم را در پرتو "مدنی بودن انسان" مورد ارزیابی قرار داده است. استخدام هرگاه یک
مذموم)متدانی  و اگر ناشی از خوی فطری وی و دوسویه باشد اساس خوی طبیعی انسان باشد؛ 
 ممدوح )متعالی  و عادلانه است.

گیری زندگی اجتماعی در تفسیر فطری بودن اصل زندگی اجتماعی، یکی دیگر از منشأ شکل .2
المیزان، دانسته شده است که این امر مورد تایید آیات، روایات و حتی از جمله امور بدیهیات دانسته 

 ده است.ش
 ظلال مشخص کردهخانواده را به عنوان هسته اولی و سرمنشأی زندگی اجتماعی در فی ،این مقاله  .3

تکافل خانوادگی  و تشکیل آن را در جامعه یک امر مهم و لازمی در امر تربیت اخلاقی و است
 داند.می

داند که اعتدال، یهای مستحکم گروه اجتماعی مظلال خانواده را عنصر اصلی و یکی از پایهفی  .4
 های منحصر به فرد آن خوانده است.ی اجتماعی را از جمله ویژگییمشورت، انسجام، تعهد و همنوا

بالطبع مطلق، بین توحش طبیعی و ترحم فطری و  انواع انسان در المیزان به سه گونه )وحشی  .5
 بندی شده است. ایثارگران  دسته

ه اجتماعی از قبیل قبیله، تیره، عشیره اشاره کرده است و های از گروظلال به گونهدر این بخش فی .۶
 هایی مدنظر قرارداده است.مسئولیت برای هریک وظایف و

دهد و این صفت متدانی طبیعتش پیوند می انسان را به گریاستخدامالمیزان نظریه استخدام و خوی  .7
 داند. ی میاو را به دلیل یک امر طبیعی مسلم در ساختار و جودی وی، قابل بررس

گرایانه انسان را به خوی عدالت اجتماعی از جمله مفاهیمی است که استخدام یکطرفه و سلطه .8
 دهد.گری و ددمنشی وی پیوند میوحشی
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-است و با این اصطلاح برای اولین بار ایشان مطرح می طباطبائینظریه استخدام منتسب به علامه  .9

 دهد.نیز شکل می که چارچوب نظری این مقاله را رکند همانطو
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